
















بوی خوش، ماده ی : عطر
خوش بو

سریع: فوری فرشته ی وحی:جبرئیل

صدای حرف :زمزمه
زدن آهسته، پچ پچ

خاموشی:سکوت بی حال و ناتوان:ضعیف

فرورفتن و :غرق شدن
خفه شدن در آب

سروصدا، :همهمه
شلوغی

نرم و خوشایند:لطیف

سخن: کلام قد:قامت نبلند شدن، ایستاد:قیام

فقیر، : نیازمند
محتاج

خوشبخت:سعادتمند

یکلمات هم معن
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کلمات هم خانواده

:فقیر  : سعادتمند 

:سلام  :حضرت 

:رسول  : لطیف 

ود            سعید، مسع

رحضور، حاض

فقر، فقرا

لطف، لطافت

سلامت، سالم

ارسال، رسالت
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کلمات مخالف

≠فقیر     ≠ضعیف      

≠کهنه      ≠سخاوتمند   

≠جلو       ≠لطیف    

≠بهشت    

دثروتمنقوی

نوخسیس

عقبزبر، خشن

جهنم





می توان به ابتدای یک کلمه" خوش " گاهی با اضافه کردن واژه ی 
.کلمات جدیدی با معنای مختلف ساخت

:  مانند

خوش بو = بو + خوش 



 +
  +

 +

+
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:  مانند

خوش بو = بو + خوش 









ی از طولانن شدن جمله بعضن  ن برای جلوگیر
 از کلمه ها  گاهی در نوشت 

تار باید را میتوان کوتاه و خلاصه در حد یک حرف نوشت ولی در گف
.  کامل خواند

:  مثال
ت محمد  که در گفتار باید کامل خوانده شود ( ص)حضن

صلی الله علیه و اله

:  حالا تو بگو
ت فاطمه  (س)حضن

(ع)امام علی 
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